
 

 

 

 

 

 

 تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا
 

 *منوچهر صدوقی سهااستاد 

 **مهدی مومنیدکتر 

 

 چکیده
  قرن  از اواسطهایی با حجم کم و گاه زیادی است که نگارش آنها  رسالههای صوفیانه  دستینه
 مشایخ  کهبود   معارفی  ها حاوی رواج یافت. این رساله های صوفیه در میان طریقتبعد   به  چهارم
در میان  .و در دسترس داشته باشند آنها را بدانند  و مریدانشان  خواستند شاگردان می صوفیه 

 گرفت.ها به خود  های نقشبندیان رویکرد و اهمیتی متفاوت از سایر دستینه دستینه های صوفیان، دستینه

ا از سوی مشایخ این در طریقت نقشبندی سبب شد ت «لوت در انجمنسفر در وطن و خ»دو اصل 
های بسیاری برای صوفیان سالک نوشته شده و در اختیار آنان قرار گیرد. چرا که  طریقت دستینه

فرصت سفرهای متعدد و حضور در  ،ها ند صوفیان گذشته و یا دیگر طریقتصوفیان نقشبندی، مان
یکی از این کردند.  سنت پرسه باید در دیار خود طی طریق می نزد مشایخ را نداشتند و با ترک

تالیف خواجه محمد پارسا است که تاکنون تصحیج و منتشر  «رساله محبوبیه»های کوتاه،  دستینه
که  ن، هلند و تفلیس شناسایی شده استهای ایرا نسخه در کتابخانه 5نگردیده است. از این رساله 

های ایران دست یافته و در پژوهش حاضر اقدام به  در کتابخانه نسخه موجود 3مصححین تنها به 
 اند. قدر کرده تصحیج و انتشار این اثر گران

 .محبوبیه، طریقت خواجگان، نقشبندیه، مشایخ طریقت، حقیقت ذکر :واژهکلید

                                                             

 .پژوه عرفانفیلسو  و پژوهشگر، . *

 Momeni135@yahoo.com).(dr. دکترای تصو  و عرفان اسلامی**. 

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

قرن از آغاز جریان تصو  در تمدن اسلامی و اختلاط آن با سایر  9پس از گذشت 

یی چون: ها ی فراوان و گوناگونی در میان صوفیان رواج یافت، سنتها ها، سنت فرهن 

گیری صوفیان از متن جامعه، عدم  باعث گوشه ها پرسه، سماع، عزلت. بسیاری از این سنت

چنین عدم تشکیل خانواده برای برخی از آنان شده بود؛ به  ثبات در زندگی، فقر مفرط و هم

ی چون دریوزگی مدام، عدم پایبندی به شریعت و یا شاهدبازی ای که اتهامات بسیار گونه

 شد. به آنان نسبت داده می

بر همین اساس در قرون مختلف اسلامی، مشایخ بزرگ صوفیه سعی در بنا نهادن 

ی نوینی در سلوک صوفیان، رفع انحرافات برخی از آنان از سلوک اسلامی و توجه ها شیوه

 .دادن آنها به سنن نبوی داشتند

از این میان، دو تن از مشایخ صوفیه در بخارا، در قرن پنجم و ششم هجری قمری سبک 

زندگی صوفیان را اصلا  کرده و طریقت جدیدی را بنا نهادند. خواجه یوسف همدانی، 

هجری قمری و نیز خلیفه چهارم وی خواجه عبدالخالق غُجدوانی، متوفای  535متوفای 

مورد  چرای سنت، جلوگیری از هجرت بیو چون  ت بیهجری قمری؛ بر مبنای رعای 575

از وطن، پرهیز از خلوت بیش از حد، جلوگیری از دچار شدن در قید و بند سلاسل و 

و بازگشت به سلوک حقیقی، طریقت جدیدی به نام طریقت خواجگان را بنا  ها کرسی نامه

 نهادند.

کامل از فرا ض نقل است که خواجه یوسف همدانی حقیقت تصو  را در تبعیت 

 41، ص 1، ج 1356)کاشفی،  دانست. مذهبی و اجتنا، از هرگونه هوا و بدعت و تقلید می
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بر مبنای گفتار او خلیفه چهارم وی، یعنی خواجه عبدالخالق غجدوانی،  مقدمو مصحِ ج(

 اصل را در طریقت صوفیانه مدون نمود که عبارت بودند از: هشت

. 6. یاد کرد؛ 5 ؛خلوت در انجمن .4؛ سفر در وطن .3. نظر بر قدم؛ 2. هوش در دم؛ 1

 متن اصلی( 38. )همان، ص یاد داشت .8. نگاه داشت؛ 7بازگشت؛ 

بعد از خواجه یوسف و خواجه عبدالخالق، یکی از خلفای وی به نام خواجه بهاءالدین 

هجری قمری، سه اصل: وقو  زمانی، وقو  عددی و وقو   791نقشبند بخاری، متوفای 

بی را بر این اصول افزود و تغییرات مختصری در روش طریقت خواجگان ایجاد کرد. از قل

 سیس شد.ا طریقت دیگری به نام نقشبندیه تأاین اقدامات و عقاید وی در بخار

هرچند خود وی و خلفای او، نام نقشبندیه را برای طریقت خود انتخا، نکردند و این 

هاست که این سلسله به  اما سال ن مشهور بود؛ا به همان نام خواجگاه طریقت تا سال

 نقشبندیه شهرت یافته است.

ترین تحولی را که نقشبندیه در سیر تصو  در عالم اسلام ایجاد کرد،  شاید بتوان مهم

حضور در میان مردم و جامعه در عین سالک بودن دانست، به طوری که اکثر مشایخ 

در میان خلق  مشاغل مشخصی بودند و تبعاً طریقت خواجگان و نقشبندیان نخستین، دارای

 1کردند. زیستند و طی طریق عرفان می و با خلق می

)کاشفی،  کرد، کارى امرار وجه معاش مى خواجه محمود انجیر فغنوى از گلکه  چه آن

)جامی،   خواجه على رامتینى به صنعت بافندگى اشتغال داشت، (59، ص 1، ج 1356

و  (75، ص 1، ج 1356)کاشفی،  ، کرد گرى مى لال کوزهسید امیر ک( 434م، ص 1858

 ؛«گذرانیده فروخت و از آن معاش مى آورده و مى از صحرا نمک مى»امیر شاه   فرزندش

                                                             

باید به این نکته توجه داشت که خود بهاءالدین به سنت پرسه برای درک مشایخ صوفیان و عارفان  .1

سمرقند، جوى مولیان، ریورتون)نام محلی در کرد، چه آنکه سفرهایی از وی به  اش بسیار عمل می زمانه

ان، مرو، طوس، مشهد رضوى، تایباد)یکی از روستاهای بخارا(، نسَفَ)یا نَخشب از سرحدات بخارا(، سمن

باخزر(، کرمینه)از روستاهای بخارا(، قشلاق خواجه مبارک)در نخشب واقع شده(، قرشى)شهری نزدیک 

 ذکر شده است.  نخشب(، کوفین)یکی از محلات بخارا(، کش)یا شهرِ سبز، شهری است نزدیک نخشب(
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الدین  اند. پدر سعد الدین )و شاید خاندانش( پیشه نقشبندى داشته خود بهاء (84)همان، ص 

 . رفت کاشغرى بازرگان بود و به سفرهاى تجارى مى

به  ،بود و در باطن با حق ه عبارت دیگر صوفى نقشبندى باید به ظاهر همراه خلق میب

پیمود.  کرد و در باطن راه سلوک می کارگى پرهیز می آمیخت و از بی ظاهر با مردم در می

 عبد الخالق غجدوانى در این خصوص گفته است: 

د و درِ یارى را گشاى و درِ خلوت را دربند و درِ خدمت را گشاى و درِ شیخى را بر بن»

 (54، ص 1354. )پارسا، «را گشاى  درِ عزلت را بر بند و درِ صحبت

 الدین خواجه نقشبند پرسیده شد: چنین از خواجه بهاء هم

باشد. پس گفتند  باشد؟ فرمودند که نمى در طریقه شما ذکرِ جَهر و خلوت و سماع مى»

انجمن، به ظاهر با خلق هستند و به  که بناى طریقت شما بر چیست؟ فرمودند: خلوت در

 (441م، ص 1858. )جامی، «باطن با حق

 و نیز از همو نقل شده که گفته است:

در شهرت آفت. خیریت در و  ما صحبت است و در خلوت شهرت است طریقه»

 (442. )همان، ص «و جمعیت در صحبت؛ به شرط نفى بودن در یکدیگر جمعیت است

های معتدل تصو  در میان  شبندیه به عنوان یکی از سلسلهاین تعالیم سبب شد که نق

 مسلمانان شهرت یابد.

التزام و پایبندی  ،توان بیان داشت دیگری که در خصوص طریقت نقشبندیه می نکتو

آنان به شریعت است. به این صورت که بسیاری از دانشمندان و فقهای قرون مختلف به 

در سلک این طریقت درآمدند. از میان آنها دلیل جدا ندیدن این طریقت از شریعت، 

الصواعق  ، فقیه شافعی مشهور قرن ده هجری و صاحب کتا،«ابن هجر هیتمی»توان به  می

ملاحسین کاشفی صاحب کتا، ، و یا قةفی الردّ علی اهل البدع و الزند قةالمحر

 اشاره کرد. الشهدا روضه

چنین گرویدن برخی از  ریعت و هماین رویه نسبی اعتدال در سلوک، پایبند بودن به ش

علما به آنها، سبب شد تا در مدت زمان کوتاهی نقشبندیه به یکی از قدرتمندترین و تعیین 
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النهر خصوصاً در من قه خراسان و ماوراء صوفیه در جهان اسلامهای  سلسلهترین  کننده

اجتماعی  های آن نقش مهمی در مناسبات مبدل گردد، به طوری که این طریقت و خلیفه

کرد و حتی برخی از مشایخ نقشبندیه در سلک امرای درباری درآمده و  آن زمان ایفا می

 های بسیاری برای خود رقم زدند. ثروت

مساعدت و یاری  مدد ایشان قوت گیرد و این قوت بیآنها معتقد بودند باید شریعت به 

؛ ند، میسر نیستشاهان و فرمانروایان که مظهر قدرت و جلال و عظمت خداوند هست

 8در قرون میانی تاریخ اسلام )یعنی قرن لذا  مقدمو مصحِ ج( 36، ص 1، ج 1356)کاشفی، 

هجری قمری( در بیشتر حوادث و ماجراهاى خراسان و ماوراءالن هر، حتی در اغلب  11تا 

، 1354)پارسا،  ها از نقشبندیان ایفای نقشى دیده شده است. ها و مصالحه ها، آشو، جن 

 مقدمو مصحِ ج( 13ی  21ص 

وران و دهقانان و مشهور  بدین ترتیب پس از گذشت مدتی این طریقه دیگر خاص پیشه

در زمان  به طریقت خواجگان نبود. بسیارى از قدرتمندان و روحانیان متنفذ خصوصاً

 ثیری در تعیین مناسبات جامعه آنأتیموریان در زمره نقشبندیان درآمده بودند تا بتوانند ت

 وز داشته باشند.ر

نویسی در میان  رواج دستینه ،نکته پایانی که در این مقدمه کوتاه باید به آن توجه داشت

 ی اول این سلسله است.ها در دوره مشایخ نقشبندیه خصوصاً

  هایی با حجم کم و گاه زیادی بوده است، حاوی کتا،ی صوفیانه ها دانیم که دستینه می

و در دسترس  آنها را بدانند  و مریدانشان  خواستند شاگردان یم صوفیه  مشایخ  که  معارفی

ه شد می  تصو  م ر   علمی  لیمسا  و هم  اعتقادی  لیمسا  ها هم کتا،  . در اینداشته باشند

  . است

  به  چهارم  قرن  از اواسط ها توان گفت نگارش این رساله می ها با توجه به اولین دستینه

 های نخستین صوفیه که اکثراً ترین دستینه اج یافت. برخی از مهمدر میان متصوفه روبعد 

  )متوفی مکی  ابوطالب هنوشت  القلو، قوتاند از:  عبارت ،دارای حجم قابل توجهی بودند
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 378)متوفی  طوسی  ابونصر سر اج  هنوشت  التصو   فی  الل مع  (؛ کتا،هجری قمری 386

 381)متوفای  ابوبکر کلاباذی  هنوشت  التصو   لاه  لمذهب  التعر   ؛ کتا، هجری قمری(

هجری  416  )متوفی  نیشابوری  ابوسعد خرگوشی  هنوشت الاسرار  تهذیب؛ و  هجری قمری(

 المعار  جهان اسلام، مقاله تصو ( ۀبرای اطلاع بیشتر ر. ک: به دایر) (.قمری

وفیه به خود گرفت. ی صها های نقشبندیان رویکردی متفاوت از سایر دستینه اما دستینه

در طریقت نقشبندی سبب شد تا از سوی  «سفر در وطن و خلوت در انجمن»دو اصل 

ی بسیاری برای صوفیان سالک نوشته شده و در اختیار آنان قرار ها مشایخ نقشبندیه دستینه

فرصت  ،ها گیرد. چرا که صوفیان نقشبندی، دیگر مانند صوفیان قدیم و یا دیگر طریقت

 عدد و حضور در نزد مشایخ را نداشتند. سفرهای مت

هاست.  کوتاه بودن اکثر این دستینه ،کند های نقشبندیه جلب توجه می چه در دستینه آن

توانست دستینه را در هر زمان و هر  دلیل این امر آن بود که صوفی نقشبندی باید می ظاهراً

از  رات آن عمل نماید.مکان به همراه خود داشته باشد و با آن انس گرفته و به دستو

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  های کوتاه نقشبندیه می های دستینه نمونه

 ؛خواجه یوسف همدانی الحیات تبةر

 ؛عبدالخالق غجدوانی وصایاییا  رساله نصایج

 ؛خواجه بهاء الدین نقشبند اوراد الصغیر

  1؛خواجه عبید الله احرار سبب وصول علیّهیا  رساله والدیه

 ؛خواجه محمد پارسا رساله خواطر نفسانی، رساله عقاید و رساله قدسیه

شیخ شاه یوسف قادری نقشبندی  الوجود ۀفیض الحق الودود ببیان عقا د الخلق فی وحد

  ؛نیلوری

 .هجری قمری( 1133)متوفای   احمد بن ابراهیم بن علان نقشبندى ثيةشر  الحکم الغو

                                                             

در یک مجموعه صحافی شده و در کتابخانه مجلس شورای ملی  وبیهرساله محباین رساله در ده ورق با  .1

 عار  نوشاهی با دو رساله دیگر از خواجه عبید الله آن را در هرات چا  کرده است. موجود است و ظاهراً
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لیف خواجه أت رساله محبوبیهسیار کاربردی و زیبا، ی کوتاه و بها یکی از این دستینه

 محمد پارسا است.

هرچند اکثر کتبی که از خواجه محمد پارسا به چا  رسیده شر  مفصلی از زندگانی و 

ی به جا ها مناسبت نیست که ما نیز پیش از بیان ویژگی نسخه اما بی ؛اند آثار او ارا ه کرده

 اه به زندگی و آثار خواجه محمد پارسا داشته باشیم.، نظری کوترساله محبوبیهمانده از 

 

 مد پارساطری بر احوال و آثار خواجه محس

خواجه محمد پارسا، پس از معرو  به  البخارى الحافظى محمود بن محمّد محمدّبن

ترین مشایخ نقشبندی  الدین نقشبند و یکی از مهم الدین ع ار، دومین خلیفه خواجه بهاء علاء

 است.

هجری قمری در بخارا متولد شد و در زمان  749محمد پارسا حدود سال خواجه 

الدین برای وی  لقب پارسا را خود بهاء الدین نقشبند از اصحا، نزدیک او بود. ظاهراً بهاء

الدین به مکه، خواجه محمد پارسا با جمعى  برگزیده است. در دومین سفر خواجه بهاء

 (97، ص 1، ج 1356)کاشفی،  بود. الدین دیگر از نقشبندیان همراه بهاء

هجری قمری ی یعنی همان سال که در بیست و چهارم  822خواجه پارسا در محرم سال 

ذیحجه آن در مدینه بدرود حیات گفت ی در بین راه سفر حج، در شهر جام، با عبدالرحمان 

 جامی و پدرش ملاقات داشته است:

الل ه الحرام و زیارت نبَیِهّ ی   ه، به نیّت طوا  بیتو چون در محرم سنه اثنتین و عشرین و ثمانما»

و السلّام ی از بخارا بیرون آمدند و از راه نسف به صغانیان و ترمذ و بلخ و هرات، به  علیه الصلّا

قصد دریافت مزارات متبر که روان شدند، همه جا سادات و مشایخ و علما، مقدم شریف ایشان را 

آید که چون از ولایت جام  اعزاز تمام تلق ى نمودند. به خاطر مى مغتنم شمردند و به اکرام و

الاخرى بوده  نماید که در اواخر جمادى الاولى یا اوایل جمادى گذشتند و به قیاس چنان مى مى

از سال مذکور پدر این فقیر با جمعى کثیر از نیازمندان و مخلصان به قصد زیارت ایشان  ،باشد

عمر من پنج سال تمام نشده بود. یکى از متعل قان را گفت که مرا بر دوش  بیرون آمده بودند و هنوز
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یک سر نبات کرمانى گرفته پیش محف و محفو  به انوار ایشان داشت. ایشان التفات نمودند و 

در چشم من است   منوّر ایشان  طلعت  و امروز از آن شصت سال است، هنوز صفاى عنایت فرمودند

 (451م، ص 1858)جامی،  «.یشان در دل منو لذ ت دیدار مبارک ا

ارادت بسیار زیاد او به  ،مهمی که در خصوص خواجه محمد پارسا باید ذکر کرد نکتو

فصل الخ ا، لوصل الاحبا، فى است. چه آنکه کتا،  علیهم صلوات اللها مه اثنی عشر شیعه
قندوزی  است. ظاهراً للهعلیهم صلوات ااو، سراسر شر  مناقب و فضا ل ا مه اثنا عشر المحاضرات

 مورد استناد قرار داده است.  ینابیع المودهألیف حنفی همین کتا، را در ت

ترین م البی که به طور مفصل و مستند مورد بحث قرار  عمده الخ ا، فصلدر کتا، 

گرفته و شواهد و توضیحات بسیاری از کتب معتبر برای تبیین آن آورده شده است، به دو 

 ست: م لب مربوط ا

 شود؛  البیت که از تفسیر آیه ت هیر شروع می اهل .1

  .حدیث غدیر خم .2

خواجه در هر دو موضوع ورود تام داشته و عین جریان و اقوال گوناگون را روایت 

کفه ترجیج مدعا در فصل الخ ا، به سمت خاصه  ،توان گفت کرده است، در نهایت می

 (112ی  121، ص 1378)مسگرنژاد،  است.

خواجه پارسا تألیفات بسیاری به جای مانده که نسخه خ ى اغلب آنها در از 

 های جهان موجود و برخی از آنان نیز به چا  رسیده است. کتابخانه

خورد استناد بسیار زیاد او به اقوال خواجگان سلف و  چه در این آثار به چشم می آن
ست. چرا که در دوران حیات او یعنی ا علیهم صلوات اللهبزرگان صوفیه، صحابه و ا مه اثنی عشر

های بسیار متعصبی در تفتیش عقاید و تکفیر  هجری قمری در عالم اسلام جریان 9و  8قرن 
نسبت به صوفیه به راه افتاده بود و کسانی مثل او که حی ه علم و دانش  افراد، خصوصاً

های  ها و تعصب ریانکردند ج به دور بودند، سعی می ها بسیار فراگیری داشته و از تندروی
 موجود را با استناد به آرای گذشتگان، که مورد قبول اکثر اهل علم بود، تعدیل کنند. 

 ترین آثار وی عبارتند از: برخی از مهم

 ؛تفسیر ثمانیه، این کتا، تفسیر هشت سوره از قرآن است
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 182الکتا،، نسخه خ ی آن در کتابخانه ملى ملک به شماره تحةترجمه و تفسیر فا

 1؛موجود است
 ؛الاربعون حدیثا
 ؛ مناسک الحج
 ؛ رمز الاق ا،

 2؛در حدیث لستةالفصول ا

 3؛تحقیقات، به فارسى در تصو 
 ؛ مسأله خلق الافعال

4؛رساله در تحقیق زمان و مکان

 5؛سخن راست در تصو 
 6؛رساله کشفیه

7؛السالکین، در مقامات بهاء الدین نقشبند ۀانیس ال البین و عد

                                                             

ها،  شناسی ، در منابع سرگذشت خواجه پارسا و کتا،قدسیهلازم به ذکر است به جز در مقدمه کتا،  .1

 خورد. ساله به چشم نمینامى از این ر

هایى از این کتا، در کتابخانه شهید  نسخه ،به گواهی آقای احمدی طاهری عراقی مصحج رساله قدسیه .2

 .)مقدمه مصحج( 73؛ قدسیه، ص  على و قاهره و رامیور موجود است

 مشهد رضوى.و یکى در کتابخانه  يةیکى در دار الکتب المصر .دو نسخه از این رساله موجود استهمو: . 3

ورق؛ قدسیه، ص  6مجامیع تصو ( در  717است )به شماره  يةیى از آن در دار الکتب المصر نسخههمو:  .4

 .)مقدمه مصحج( 74

 هایی از فصل الخ ا، هستند. این دو رساله بخش ظاهراً. 5

 وطات تر از آن جزء مخ موجود است و نسخه کهن 182اى از آن در کتابخانه ملک به شماره  نسخه .6

 .)مقدمه مصحج( 74محفو، در کتابخانه دانشگاه پنجا،؛ قدسیه، ص  ،محمود شیرانى است

 تألیف قاسم بن محمد شهر صفایى ،انیس ال البیننام ه ب موجود است در آثار نقشبندیه کتا، دیگرى .7

 .است تصو  و آدا، سلوک نقشبندى آن )مشهور به کاتب( و موضوع
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یگری که به خواجه محمد پارسا منسو، است و به نام او نیز چا  شده، کتا، اثر د

برخی از مشایخ نقشبندی امروزه  عربی است. ظاهراً الدین ابن محی شر  فصوص الحکم

 الحکم شر  فصوصمل در کتا، کنند. نکتو قابل تأ خود تعلیم می همین کتا، را به مریدان

ای از اهل تحقیق معتقدند این اثر از آن  ست که عدهاین ا ،و انتسا، وی به خواجه پارسا

سیدعلی همدانی است با  الفصوص حلخواجه محمدپارسا نبوده و این اثر همان کتا، 

چهارده  نجیب مایل هروی، ص ترجموعربی،  ر.ک: به نقش الفصوص ابن)؛ تغیراتی اندک

مترجم( ومقدمتا بیست و یک 

که در فهرست آثار منسو، به خواجه محمدپارسا  این رساله اثری است ،رساله محبوبیه

 ایم. ثبت شده و ما در مجال حاضر به تصحیج آن پرداخته

 

 رساله محبوبیهنسخ موجود از 

ی مختصر ها ای کوتاه و دلنشین از نکات عرفانی، دستورالعمل وعهممج رساله محبوبیه

ت رو  خواجه سلوک و اندرزهایی برای تهذیب نفس است. از س ر س ر کتا،، ل اف

شود و گویا بهار وجودی او در این س ور با ل افتی تام به رشته  محمد پارسا استشمام می

تحریر در آمده است. در این کتا، نیز بارها سخن از احادیث نبوی و سخن خواجگان 

تر شدن کلام، خواجه از ع ار نیشابوری، ابوبکر ورا ق و  سلف به میان آمده و برای دلنشین

نظیر او به اشعار  رومی اشعاری را به فراخور متن ذکر کرده، که نشان از احاطه بیمولای 

 عرفانی دارد.

صفحه، با ذکر  8رساله با حدیثی نبوی که از ابن مسعود نقل گردیده آغاز شده و بعد از 

 پذیرد. پایان می مثنوی معنویاشعاری از دفتر دوم 

هنوز به  ی جهان رصد شده که ظاهراًها انهنسخه تاکنون در کتابخ 5از رساله محبوبیه، 

 اند. زیور طبع آراسته نشده
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های ایران دسترسی داشت  نسخه موجود در کتابخانه 3نسخه، مصححین تنها به  5از این 

کتابخانه بنیاد خاورشناسی فرهنگستان و به دو نسخه دیگر که در کتابخانه لیدن هلند و 

 دسترسی میسر نشد. ،تفلیس

نسخه مورد دسترس مصححین؛ در تصحیج این  3شناختی  س، اطلاعات کتا،بر این اسا

 کتا، عبارتند از:

 :نسخه اول )نسخه اصلی(

تاریخ ؛ 2/11331لامی به شماره ثبت )فعلی( مربوط است به کتابخانه مجلس شورای اس

خواجه « والدیه»متن رساله در یک مجموعه همراه با آثار ؛ کتابت: قرن دهم هجری قمری

مولوی از دیوان شمس، اشعاری از جامی، مقالات جامی و مثنوی « رباعیات»یدالله احرار، عب

 صفحه است. 88حسین حسینی صحافی شده و کل رساله 

 مشخصات اثر:

 ؛نوع خط: نستعلیق با دو قلم

 ؛تز ینات جلد: تیماج بنفش

 33و  21و  1تمامی صفحات مجدول زرین؛ اشعار دو ستونی؛ در ص تز ینات صفحات: 

  .عهب و مرصّسرلو  مذ 

 توضیحات: 

برخی از صفحات حواشی نویسی شده، برخی از این حواشی اصلا  متن نسخه و برخی 

 21متعلق به صاحبان قبلی نسخه است. رساله محبوبیه در صفحه  دیگر، اضافه اشعاری ظاهراً

 مجموعه قرار دارد. 28تا 

 مورد استناد واقع شده است. این رساله به عنوان نسخه اصلی در تصحیج نسخه

 نسخه دوم )نام اختصاری در تصحیح: مج دو(:

تاریخ ؛ 7/11231مربوط است به کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت )فعلی(: 

اثر دیگر  21متن رساله در یک مجموعه همراه است با ؛ هجری قمری 11کتابت: قرن 

 شامل: 
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 ةعد انیس ال البین وعبدالرحمن جامی،  اعیاتشر  ربعین القضات همدانی،  تمهیدات
خواجه عبید  حورا یهیعقو، بن عثمان چرخی،  انسیهصلا  ابن مبارک بخاری،  السالکین

الدین محمد  جلال ارشادال البینای از سعدالدین محمد کاشغری،  الله احرار، رساله

شاه قاسم انوار،  ورا یهحخواجه احمد غزالی، عینیه نامه عبدالرحمن جامی،  ، نیتَهانیسَری

 خواجه عبدالخالق غجدوانی و... . رساله صاحبیه

 مشخصات اثر:

 ؛نوع خط: نسخ و نستعلیق با چند قلم

 ؛ای تز ینات جلد: تیماج قهوه

شنگر ، در زیر کلمات بسیاری با شنگر  خط  ها تز ینات صفحات: عناوین و نشانه

 دول زرین است.مج ها چنین بسیاری از صفحه کشیده شده است. هم

 توضیحات:

رسد تمام اثر در یک قرن نگارش نشده باشد و به دلیل حجم زیاد یعنی  به نظر می

کتا، در  بسیار متفاوت است. ظاهراً ها ی نگارش رسالهها سال صفحه احتمالاً 511حدود 

ی از بوده است. در انتهای نسخه، خاتم صاحب اولیه یا یک «باقر ترقی»ابتدا از آنِ کتابخانه 

صاحبان اولیه محو گردیده است. حواشی موجود در صفحات با خط اصلی کتابت متفاوت 

است، نشان از اصلا  متن توسط فرد یا افرادی پس از نگارش دارد. رساله محبوبیه در 

 مجموعه قرار دارد. 158تا  151صفحه 

 :سوم )نام اختصاری در تصحیح: دت( نسخه

تاریخ کتابت: قرن ؛ 5861تهران به شماره ثبت)فعلی(:  مربوط است به کتابخانه دانشگاه

رساله دیگر صحافی گردیده است  11متن رساله در یک مجموعه با ؛ دهم هجری قمری

 که عبارتند از:

 کیمیای سعادتای در اخلاق و تصو  برگرفته از  عبدالرحمن جامی، رسالهاربعین 

الله احرار سمرقندی، رساله عرفانی در  خواجه عبیدکلیات و  حورا یه، رساله والدیهغزالی، 
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، بن برهان الدین مشهور به محمد قاضی محمداز  آدا، سل نتطرق اولیاء )بدون مولف(، 

 لف(.ؤدر بیان ایمان و اسلام و عقاید )بدون مالاسلام  ةزبدنامه و اشعار عبدالرحمن جامی، 

 مشخصات اثر:

 ؛نوع خط: نستعلیق با یک قلم

 ؛ای ج قهوهتز ینات جلد: تیما

 11شنگر ، ق ع مجموعه جیبی اندازه  ها تز ینات صفحات: کاغذ ترمه، عنوان و نشانه

 .سانتی متر 17در 

 توضیحات:

برخی از صفحات جملات در اثر رطوبت و یا آ،، افتادگی پیدا کرده، در حاشیه، 

ه چه در انتهای نسخ اصلا  اغلاط با همان خط کتابت صورت گرفته است. بر اساس آن

نسخه از آنِ مدرسه تیمور لن  بوده و رساله  مرقوم شده )با خ ی به جز خط کتابت( ظاهراً

 .261تا  249محبوبیه آخرین رساله این نسخه است، یعنی از صفحه 

این سه نسخه با یکدیگر مقابله و تصحیج گردید. اختلافات نسخ با علا م اختصاری 

ارجاعات و نکاتی که به ذهن مصححین چنین  ثبت شد. هم ها ذکر شده و در پاورقی

 1اضافه شد. ها در پاورقی «م» رسید با نشان اختصاری می

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

ها و به  که ترجمه و تصحیج رساله محبوبیه به زبان انگلیسی، به همراه تصویر نسخهلازم به یاد آوری است  .1
 زودی از سوی انتشارات ندای کاد  منتشر خواهد شد.
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 :رساله محبوبیهتصحیح 
 1]بسم الله الرحمن الرحیم[

ابن مسعود رضی الله عنه قَالَ جَاءَ رجَلٌ إلى  2للمتقین روی قبةالعالمین و العا الحمدلله رب

قَوماً وَ لَماّ   أحَبَّ  رجَُل  فی  تَرىَ  يَا رَسُولَ اللَّهِ كیَفَ 4قَالَ 3وَ سَلَّم، رَسُولِ اللّه صلّى اللَّهُ عَلیَهِ

 9و8اخَرجََهُ البُخَاریِ 7رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلیَهِ وَ سَلَّم: اَلمَرَء مَعَ مَن أحَبََّهُ 6بهِمِ فقََالَ 5يلحِق

 12ز انفاس قدسیه مشایخ طریقت استا 11آخر صحیحه صریحه 11روایات وَ فِی الحدَيِثِ

                                                             
ولی در دو نسخه دیگر موجود است، لذا در  ؛قید نشده« بسم الله الرحمن الرحیم»م: در نسخه اصلی  .1

 را آوردیم.« بسم الله الرحمن الرحیم»تصحیج 

 شوند. شروع می« رُویِ»بعد از بسم الله دو نسخه دیگر از  .2
برای جدا کردن جملات از شکلی شبیه به دایره با شنگر   م: در متن اصلی، بعد از برخی عبارات، ظاهراً .3

 استفاده شده، به جای آن در تصحیج متن از ویرگول استفاده کردیم.

 ندارند.« قال»دو نسخه دیگر؛  .4

  .« یلحقلا»دت: . 5

 .«قال»دت:  .6

 «.احبَّ». دت: 7

 .«و مسلم رحمهما الله»و در دت: « و مسلم»مج دو: . 8

: )ترجمه( از عبد الله بن مسعود 6169،   39(، ص باَبُ علَاَمةَِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّوجَلَ) 8م: صحیج بخاری، ج. 9

فت: اى پیامبر خدا! درباره کسى که مردمى مردى نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گروایت شده است: 

انسان، همراه کسى است که »گویى؟ پیامبر خدا فرمود:  امّا به آنان نییوسته است، چه مى؛ را دوست دارد

 .«دوستش مى دارد

 .«روات» دت:. 11

 .«صریحه»در دو نسخه دیگر: . 11

 ندارد.« است» :در دت .12
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بدین بسنده نباید کرد که  2،نه گفتار زبان ،ارواحهم کار دیدار دل دارد 1قدس الله تعالی

 :های ازلی را حکم ،شدم، مسلمانی گردن نهادن بود 3گو ی مسلمان

 اخت   ار خَاِلقنَُ   ا م   ایاجَمَ   عُ ف ری   اَلخَ

  
4سَ  واا الرَّ  رَّ وَ الرّ  وُ ِ   ارَیَ  اخِتِ یوَ ف  

 

   
  6؛یال    نن  ع    ن اله    و  یو نه    5

  
 ینرهیییی ینفییییس را از و یتییییا نکشیییی 7

   
 کییییه تیییین بکییییار دهیییید  دیییییمییییرد با8

  
9درد را مییییییییردوار بییییییییار دهیییییییید  

 

   
 چیییه سیییود بیییود   یخرقیییه کوتیییه کنییی 

  
  

 جامیییییه کبیییییود بیییییود  یزهییییید کییییی

   
 یقییییدم از خییییود بییییرون نییییه ار مییییرد 

  
  

 یکییییییرد یتییییییا چگونییییییه مقربیییییی  
   

 یو هیییییییوا طلبییییییی دییییییییقربتیییییییت با
  

 12یطلبیییی 11تییییا چییییه یییییارهیب 11نییییتیا

   

                                                             
 ندارد.« تعالی» :در دت .1
 .«دیدار نه گفتار زبان کار»مج دو: . 2
 .«مسلمانم»مج دو: .3
چیزی است که خالق ما اختیار کرده است و در  م: شعر منسو، است به ابوبکر ورا ق: )ترجمه( خیر آن. 4

 غیر شر و شوم)نامبارک( نهفته است.
 .«قال الله تعالی و نهی النفس...»مج دو:  .5
 هوی باز داشته.؛ )ترجمه( و نفس)خویش( را از 41م: نازعات؛  .6
 .«مصرع تا نکشی...»مج دو:  .7
 م: در نسخه دت قبل از هر بیتی کلا کلمه )بیت( ذکر نشده است. .8
 م: در نسخه اصلی این مصرع در حاشیه نگاشته شده است. .9
 .مج دو: آه بییاره .11
 ها یا چه چیزها است. م: چها، منظور چه .11
 .تحریمه القلممثنوی م: شعر منسو، است به حکیم سنایی در  .12
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 افکییییین 1شیییییربت صیییییدق را لجیییییام  

  
 بشییییییکن اییییییینوشییییییکن توبییییییه و ر

   
 یرو دیییییییتییییییرا نما قییییییتیتییییییا حق

  
 یهیییییو و ز یهیییییا وارهانییییید تیییییرا ز

   
رسول صلی الله علیه و  4نزدیک 3صحابی رضی الله عنه 2الله حمةردر صحیج مسلم است 

ه ن زنم و بآاصل باشد و دست در  7کهدر مسلمانی  6و گفت مرا سخنی گوی 5سلم آمد
 11قل آمنت بالله، ثم استقم، 11رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، 9دیگر حاجت نیاید. 8سخن

استقامت  14باش و پای استوار دار 13راست 12بگوی گرویدم بخدای عزوجل باز بر این سخن
صو  اند ت گفته 17دو نگو ی، 16گفتی نیز 15راست باشیدن آن بود که چون یکیو استقامت 

  18دو چیز است:

                                                             
 .«بجام»مج دو: .1
 اضافه دارد.« که»نداشته و « الله حمةر»دو: مج .2
 «.رضی عنه»ندارد؛ دت: « رضی الله عنه »مج دو:  .3
 .«به نزدیک».دت: 4
 .«بیامد». مج دو: 5
 .«بگوی که». مج دو: 6
 ندارد.« که». مج دو: 7
 .«بسخنی»دت:  .8
 آمده است.« حاجت نباشد»موجود نیست؛ در دت:« نیایدسخن دیگر حاجت »در مج دو:  .9
 .«فرمودند»دت: .11
: عن سفیان بن عبدالله الثَّقَفیِّ؛ قَالَ، قلُتُ: یَا 62،   65م: صحیج مسلم، الجزء الاول )کتا، الایمان(، ص . 11

 «.قُل آمَنتُ باِللهِ فَاستقمِ»  لَ:رَسُولَ اللهِ قُل لیِ فیِ الاِسلَامِ قَولاً، لَا اَسالَُ عَنهُ اَحدَاً بَعدَکَ. قَا
 .«و بر این سخن»مج دو:  .12
 .«راسخ». مج دو: 13
 .«و از استقامت و...»مج دو:  .14
 آمده است.« یکی گو ی»در دو نسخه دیگر:  .15
 ندارد.« نیز»مج دو:  .16

 «.اند که گفتهنگویی »در دو نسخه دیگر:  .17
 اشیه نگارش شده است.در ح« دوچیز است»م: در نسخه اصلی جمله  .18
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چه بینی و گو ی از حضرت  آن هوس، 1یکسو نگریستن و یکسان زیستن، الله بس و ما سِواه

 بیت: که هرگز نمیرد، 2هستی بین و گوی که هرگز نیست نشود و دوستی با او دار
 ردتییییره گ یدوسیییت نییییا یهرچیییه پییی 

  
3ردتیییییکییییه ناگییییه گ یمانیبییییس پشیییی

 

   
 دلییت شیید مبییتلا  5بییه شییوق حییق  4چییون

  
6بیییود بیییر تیییو روا   یمیییرگ هرگیییز کییی  

 

   
باید دل تو  9و 8الذکر نسیان ماسواه حقیقةبر دل مگذران،  7چون خدا گفتی حدیث خلق

اهل دنیا صیدشدگان ]ابلیسند به کمند شهوت و اهل  11تو دایم اندوهگین کار دین باشد.
 حق اند سبحانه بکمند اندوه. 12صیدشدگان[ 11الله

 بیت: 16،بلاها 15مر بنده را از همه 14سبحانه از حق 13اندوه دین حصاریست

                                                             
 .«ماسوای وی»دت:  .1

 .«گیر»دت:  .2
 .185ع ار نیشابوری، ص  من ق ال یرم: شعر منسو، است به  .3
 .«گر». در مج دو و دت : 4
 .«او»در مج دو و دت:  .5

 .«رگز روامرگ بر تو کی شود ه»مج دو:  .6

 .«غیر». دت: 7
 است.م: )ترجمه(: حقیقت ذکر)خدا( فراموشی غیر خد. 8
 نیامده است.« واو»در دت؛  .9
 .«بود و»در مج دو و دت:  .11
 .«اهل دین الله»مج دو:  .11
م: این جمله از نسخه اصلی افتاده و چون در دونسخه دیگر نگاشته شده و مفهوم جملات نیز با هم  .12
 خوانی داشتند، در نسخه اصلی اضافه گردید. هم
 .«حصار است»مج دو:  .13
 ندارد.« انهحق سبح»دت:  .14

 ندارد.« همه»دت:  .15
 در مج دو در حاشیه نگاشته شده است.« اندوه دین... تا بلاها»م: جمله  .16
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1تیییییر انیییییدوه تیییییو از دو کیییییون خیییییوش  
 

  
2سییییتیمییییا ن کییییز یگییییر در همییییه عمییییر 

 

   
اند شرک را منزل طر، است و ایمانرا منزل  مشایخ ماوراء النهر قدس الله ارواحهم گفته

 :بیت 4،نیستی و فنا دارند 3حزن است همه اهل دنیا روی
 قهرنامییییییه کردگیییییییار  اییییییییهسییییییت دن 

  
 5ارییییاخت یچیییون قهیییر کیییرد   نیقهیییر بییی 

   
7دگییییر 6یفرهنگیییی چیمییییردن هیییی  ریییییغ

 

  
8گیییییر لیییییهیح یبیییییا خیییییدا ا ردییییییدر نگ

 

   
 کییییه هییییر کییییو زاد مییییرد  یدانیییییتییییو نم

  
 شیید بییه خییاک و هرچییه بییودش بییاد بییرد     

   
 انییییییید بردنیییییییت آورده یهیییییییم بیییییییرا

  
 11و 9انیییید مردنییییت پییییرورده  یهییییم بییییرا 

   
 

 و رفق با خلق. 11لت است صدق با حقراه به حق سبحانه و تعالی در دو خص
 نزدیکتر و 14اما هیچ راه 13؛راهی است بحق سبحانه 12بعدد هر ذرّه از موجودات

 

                                                             
 م: این مصرع شبیه بیتی از غزلیات جنا، ع ار است که در نسخ مشهور چنین ضبط شده: .1
 هرکه گوید نیست دانی کافر است  تر است  ای اندوه تو از هر دو عالم خوش ذره
 ر دو نسخه دیگر این مصرع موجود نیست.د .2
 .«روی به»مج دو:  .3
 .«روی به نیستی دارند و فنا»دت:  .4
 .، دفتر ششممثنوی معنویم:  .5
 .«فرهن ِ»مج دو:  .6
 .«غیر مردن نیست فرهنگی دگر»دت:  .7
 .؛ دفتر ششممثنوی معنویم:  .8
 .195ع ار نیشابوری، ص  من ق ال یرم: شعر منسو، است به  .9
 .«بعدد هر ذره»رع در نسخه دت افتادگی دارد تا م: از انتهای این مص .11
 .«صدق با حق سبحانه و تعالی»در دو نسخه دیگر:  .11
 ندارد.« از موجودات»دت:  .12
 .«سبحانه و تعالی»مج دو:  .13
 .«راهی»دت:  .14
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  2.ن نیست که راحتی بدل مسلمانی رسانیآاز  1بهتر

 3نِ،قالَ النَّبی صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ سَلَّم، ادِخَال السُّرور فی قلبِ المومن خَیرٌ مِن عبَِادَۀِ الثَّقَلیَ
 7.برای کار بستن 6اند گزیده 5سبحانه 4چهار سخن از چهار کتا، حق

، و از مَن صَمَتَ نجََاو از زبور  10،اعتزلَ سَلِّمَ مَنْو از انجیل   9شَبَعْ  قنََعَ  منَْ 8از توریت
لَم  13ينَ اذِا اَكَلُواشرار اُمتّی اَلَّذِ 12و در حديث ست 11، وَ مَنْ يتََوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فهَُوَ حسَبُْهقرآن 

 15.لَم يسَتَغنُْوا 14يرَبعَوا وَ اذَِا جُمعَوا

                                                             
 .ندارد« بهتر»دت:  .1
 .«برسانی»  ؛ دت:«رسد». مج دو: 2
من از عبادت جن و انس برتر است. این حدیث در دو نسخه دیگر موجود ؤشاد کردن دل م م: )ترجمه(: .3

المفاتیج شر   ۀمرقانیست؛ متن حدیث در کتب روایی متقدم بر این اثر یافت نشد، اما در کتب متاخر مانند 
لمفاتیج ا ۀمرقا) ق( آورده شده است1114)متوفی علی بن سل ان محمد القاری، تالیف المصابیج ۀمشکا

إِنَّ   رسَُولُ اللَّهِ صقال (، در منابع روایی شیعه نیز حدیثی با مضمون: 221، ص 9، جالمصابیج ۀشر  مشکا
 .شود ( دیده می189، ص 2)الکافی، ج  السُّرُورِ عَلىَ الْمؤُْمنِیِن  أحََبَّ الأَْعْماَلِ إِلىَ اللَّهِ عَزَّوجَلََّ إِدخْاَلُ

 .«خداوند»م: در دو نسخه دیگر:  .4
 ندارد.« سبحانه»مج دو:  .5
 .«اند برگزیده»دت:  .6
های خود به مریدان ذکر  م: برخی دیگر از مشایخ تصو  نیز این چهار جمله را در دستورات و یا دستینه. 7

تهذیب الاسرار ، و ابوسعد خرگوشی در 376، ص اسرار التوحیداند، مانند شیخ ابوسعید ابوالخیر در  کرده
 .)با اندکی تغییر( 492، ص التصو  فی اصول

 ، تورات است.«توریه»و « توریت»؛ م: منظور از «توریه»در مج دو:  .8
 ؛ م: )ترجمه( هر کس که قناعت کند، سیر شود.«شَبعََ»در دت:  .9
 .ماند سالم دورى گزیند،)از خلق(  سهر ک؛ م: )ترجمه( «سَلمَِ»دت:  .11
 . او براى وى بس است ،دا اعتماد کندکس بر خ، )ترجمه( هر 3م: طلاق؛  .11
 .«که»مج دو:  .12
 .«اذ اکلوا». دت: 13
 .«اذ اجتمعوا». دت: 14
قال رسول اللهّ م: حدیث منسو، به نبی مکرم اسلام است، ابوسعید ابالخیر آن را چنین نقل کرده است:  .15

 من اُمتّی ضعناؤها، و لجنة، وأكثر أهل امنِ اُمتّی فقراؤها لجنةإنّ أولّ مَن يقرع أبواب ا صلى الله علیه و آله:
ومَن الأقماع؟ قال صلى الله علیه و آله: الذين إذا  ، شرارُ اُمتّی مَن تُساقُ إلى النار الأقماع . قیل: يا رسول اللهّ

 .382، ص اسرار التوحید؛ أكلوا لم يربعوا، إذا جمعوا لم يستغنوا



 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                     81

 

مذموم  2از خدای تعالی مشغول کند بر تو شوم است و صحبت با آن 1هرچه ترا
  ه نهیک 6آید هران نفس می 5رین هزار نفس از تو بیروزی چندی 4در شبان 3است
 .ردکه فرشته از آن بینی گی 8چون مرداری بود 7یدآبر بحق

و عرش و کرسی نیست، بنده  11و زمین نیست 9حجا، میان بنده و خدای تعالی آسمان

 12.حجا، ویست 11است و منی بنده

چون بنده آن  14نیستی بهشتست 13هر کجا پنداشت توست دوزخ است و هر کجا تو

بدو جهان بیاسود و  18و آسوده گشت ]و[ 17آزاد 16از خواست 15خواهد که او خواهد

 براحت افتاد.

                                                             
 ندارد.« تو را»دت:  .1
 .«با او»در دو نسخه دیگر:  .2
 ندارد.« است»مج دو:  .3
 می باشد.« روزی شبانه»در دو نسخه دیگر:  .4
 .«بیرون». مج دو: 5
 .«نفسی»دت:  .6

 .«هر آن نفس که بغفلت برآید»دت:  .7

 .«باشد»دت:  .8

 .«آسمان نیست»دت:  .9

 ندارد.« نیست». مج دو: 11

 .«ی نیست پنداشت و منی حجا، وی استعرش و کرس»دت:  .11

 در حاشیه نگارش شده است.« حجا، وی است»مج دو:  .12

 ندارد.« تو». دو نسخه دیگر، 13

 .«بهشت است»دو نسخه دیگر:  .14

اما در حاشیه خ وط در زیر  ؛آمده« چون بنده آن خواست که او خواست»م: در مج دو؛ در متن نسخه  .15

چون بنده آن خواهد که او »نگارش شده است؛ در دت آمده: « خواهد»اصلا  شده و « خواست»هر دو 

 .«خواست

 ندارد.« خواست»دت:  .16

 .«آزاده». مج دو: 17

 لذا در تصحیج واو را آوردیم. ؛ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« واو»م: در نسخه اصلی  .18
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 .ه اوست و تو هییکس نه ]ای[هم

فریاد  ،ولیکن اگر سر مو ی خلا  طبع تو کنند 1ام گویی که من هییکس نه اکنون می

 2.براری

 5کس نه ]ای[ و بدانی که هیچ 4آنکه دانش تا بدانی که هیچ نمیدانی 3باید اول کار می

کسی نتوان دوخت و  چنین آسان نتوان دانست و این بتلقین راست نیاید و بسُوزَنْ بر اما این

 تا بکه ارزانی دارد و این ذوق کرا چشاند. 7کسی نتوان بست این ع ای ایزدست سبحانه 6برشته

ها از نفس  و همه وحشت 8کنند اند که کارها پیش از وقت طلب می خلق از آن در رنج

 :بیت، اگر او را نکشی او تو را بکشد 9توست
 امیییییییا دروغ دتیبسیییییییتا یگیییییییر کسییییییی 

  
11فییییروع ردیییییگ ینفییییس میییی  نیییییاز دروغ ا

 

   
 سیییی  بییییه شییییود نیییییآنکییییه ا یرو سییییتین

  
12فربییییه شییییود نیچنیییی نیییییا 11یکییییز دروغیییی

 

   
                                                             

 آمده است.« نیم». در دو نسخه دیگر: 1

 .«برداری»مج دو:  .2

 .«باید»مج دو:  .3

 در دت نیامده است.« دانی که هیچ نمیدانیتا ب»جمله: . 4

 .«نیستی»مج دو:  .5

 قید شده است.« بر»؛ «برشته»م: در دو نسخه دیگر به جای  .6

 .«سبحانه و تعالی»مج دو:  .7

 .«ها پیش از وقت می طلبند همه وحشت»در دو نسخه دیگر آمده:  .8

 .«از نفس است»دت:  .9

 آمده احتمالاً« فروغ»ده، با توجه به این که در هر دو نسخه دیگر نگارش ش« فروع»م: در نسخه اصلی  .11

؛ در دت این مصرع در حاشیه نسخه «از دروغ این نفسِ س  گیرد فروغ»باشد؛ مج دو: « فروغ»منظور 

  .نگارش شده است

 .«کز دروغ»دت:  .11

 .159ع ار نیشابوری، ص من ق ال یرم: شعر منسو، است به  .12
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 4رفع برای 3اند غفلتی بر ایشان گماشته 2ایشانرا ]و[ 1اند ابتلای پنداشتی بر خلق نهاده

 .غفلت

اند تا  اختیار کرده 5مشایخ طریقت قدس الله ارواحهم ذکر لا اله الا الله را از جمله اذکار

 6.سالک دلرا از خواطر

تکرار کند و در طر  نفی  8صیانت کند و بحضور قلب کلمه لا اله الا الله را 7فاسد
 11جمیع محدثات را بنظر عدم و فنا م العه کند و در طر  اثبات وجود معبودی 9]وجود[،

ت مشاهده نماید و بواس ه تکرار این کلمه صور 13بنظر قدم و بقا 12جل ذکره 11بحق را

توحید در دل قرار گیرد و آلهه طبیعت و تعلقات بشریت و ما سوی الله بکلی نفی شود و 

  .دوام مراقبه میسر گردد
 بر 17احدیت باشد و رقم نیستی و فنا 16بدل ناظر جنا، 15که 14و دوام مراقبه اینست

 

                                                             
 در حاشیه نگارش شده است.« ابتلا». در مج دو کلمه 1
 لذا در تصحیج واو را آوردیم. ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« واو». م: در نسخه اصلی 2
 .«بر ایشان گماشته برای»دت:  .3
 آمده است.« دفع»در دو نسخه دیگر:  .4
 در حاشیه ذکر شده است.« از جمله اذکار»در مج دو واژه  .5
 .«خاطر: »مج دو .6
 .«فاسده»دت:  .7
 .«لا اله الا الله تکرار کند»دت:  .8
را « نفی وجود»لذا در تصحیج  ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« وجود»م: در نسخه اصلی  .9

 آوردیم.
 .«معبود»دت:  .11
 ندارد.« را»مج دو:  .11
 .«جله و علا»در دت: « جل و علا»در مج دو:  .12
 در حاشیه نگارش شده است.« قدم و بقا»ج دو، م: در م .13
 .«آن است»در دو نسخه دیگر:  .14
 .«که دایم»در دو نسخه دیگر:  .15
 در حاشیه نگارش شده است.« جنا،». م: در مج دو واژه 16
 .«نیستی و فنا و نسیان». دت: 17
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 3ددوام محاسبه میسر نشو نفس و بی 2مخالفت جمیع مخلوقات کشد و دوام مراقبه بی 1ناصیه

دیدن و کار از سر  6و تقصیر و نقصان 5تهی شدن است 4و دوام محاسبه هر لحظه از خود

خود بودن که موجب شکر است یا موجب عذر و از ریا و عجُب  7گرفتن و واقف زبان
 :بیت. پرهیز کردن
 اسیییییت  8نیو عجُیییییب کیییییوه آتشییییی   اییییییر

  
9اسییییت  نییییی کییییه کییییوه دوزخ ا   یدانییییینم

 

   
 میییییروز دوسیییییت ا  یدار ا ]بیییییرو دل جمیییییع  

  
11 در تییییف و سییییوز[ یکییییه تییییا فییییردا نمییییان

 

   
11ییبهیییییر دم تییییییازه جییییییا  دیییییییگیییییرت با 

 

  
 یحیییییییق زمیییییییان ادییییییییفیییییییرو مگیییییییذار 

   
 ینیییییور افیییییتیتیییییوان  یچیییییو هیییییر دم مییییی

  
 12یدر حضیییییییور یچییییییرا دا یییییییم نباشیییییی  

   
 

                                                             
 ندارد.« ناصیه»دت: . 1
 م: در نسخه اصلی این واژه افتادگی دارد. .2

 .«میسر نیست»دت:  .3

 در حاشیه ذکر شده است.« هر لحظه از خود». م: در نسخه مج دو 4

 .«هر لحظه از خود تهی شدن است بکلی»؛ دت: «لحظه از خود بکلی تهی شدن استهر »مج دو:  .5

 .«و تقصیر و نسیان خود دیدن»دت:  .6

 ثبت شده است.« زبان»به جای « زمان». م: در دو نسخه دیگر 7

نوشته شده است. در « آهنین»ذکر شده و در حاشیه اصلا  شده و « آتشین»ج دو: در متن نسخه : در مم .8

 آمده است.« آهنین»دت نیز 

 .85ع ار نیشابوری، ص اسرار نامهم: شعر منسو، است به  .9

 لذا در تصحیج آورده شد. ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛م: این بیت در نسخه اصلی ذکر نشده .11

 .«تازه جانی»مج دو:  .11

 .196ع ار نیشابوری، ص  اسرار نامهم: شعر منسو، است به  .12
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1حییییییق تییییییرا همییییییراه باشیییییید یحضییییییور
 

  
2درگییییییییاه باشیییییییید  سییییییییتهیدلییییییییت شا

 

   
 تیییییو یحاصیییییل کنییییی یسیییییتگیشا 3گیییییر آن

  
 تیییییو یجهیییییان منیییییزل کنییییی  آن 4همانجیییییا

   
جهدی بکن تا خود را در دل دوستان  ،اند ارواحهم گفته 5مشایخ طریقت قدس الله تعالی

را در دل  8باری دوستی دوستان حق سبحانه 7،و اگر میسر نگردد 6خدای تعالی جای سازی

 11وار خانه چون در دل جای یابد فر اش 11که دوستی دوستان حق عز و علا 9خود جای ساز

  .هوا پاک گرداند تا سل ان محبت حقیقی 12را ]از[دل

 و اگر خود را در دل دوستان حق عز و 15یابد نزول فرماید 14منزل پاک 13چون

 

                                                             

 .«حضوری چون تو را همراه باشد»گونه آمده است:  دو نسخه دیگر اینم: در  .1

 .94ع ار نیشابوری، ص  اسرار نامهم: شعر منسو، است به  .2

 .«گر این»دت:  .3

 .«هم اینجا». در دو نسخه دیگر: 4

 ندارد.« تعالی»نسخه دیگر  . دو5

 آمده است.« جای کنی»در دو نسخه دیگر:  .6

 آمده است.« میسر نگردد»در دو نسخه دیگر:  .7

 .«دوستی دوستان حق را»؛ دت: «دوستی دوستان خدای را»مج دو:  .8

 .«جای سازی»مج دو:  .9

 .«حق جل و علا»؛ دت: «خدای عز و جل»مج دو:  .11

 .«را فر اش وار دل»دت:  .11

 را آوردیم.« از»لذا در تصحیج  ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« از»م: در نسخه اصلی  .12

 ندارد.« چون»مج دو:  .13

 ندارد.« پاک»مج دو:  .14

 .«چون منزل پاک یابد بر دل فرماید»دت:  .15
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 5جل تیدوس 4ریر نظیت اثید و شصیسیص 3ه[ روزییانیازی ]شبیای سیج 2ذره ]ای[ 1علا

 :بیت دو جهانت ساخته گردد. 6ذکره آنجا میرسد تو را آنجا بیند کار

 شیییناس بیییان 7یرا نیییو  کشیییت  یولییی هیییر

  
8شیییناس خلیییق را طوفیییان  نییییصیییحبت ا

 

   
 الهییییام و جییییوا،  ابییییدیآنکییییه از حییییق  

  
 صییییوا، نیبییییود عیییی  دیییییهرچییییه فرما

   
9بییییییود بنییییییده خییییییدا زدانییییییی هیسییییییا

 

  
11عییییالم و زنییییده خییییدا   نیییییمییییرده ا

 

   
 گمیییییان یزودتیییییر بییییی رییییییدامییییین او گ

  
 12و 11از فتنییییه آخییییر زمییییان  یتییییا رهیییی

   
 

                                                             

 .«حق جله و علا»؛ دت: «خدای عز و جل و علا»مج دو:  .1

« ای ذره»توان آن را با الفا، امروزی  ای قرار داده شده است که می همزه« ذره»ها  ی رویم: در نسخه اصل .2

 خواند.

لذا در  ،آورده شده است« روزی شبانه»ولی در دو نسخه دیگر  ؛قید شده« روزی»م: در نسخه اصلی فقط  .3
 آوردیم.« روزی شبانه»تصحیج نیز 

 .«اثرِ نظرِ»مده است: بدین شکل معر، آ« اثر نظر»م: در مج دو؛  .4
 .«جله». دت: 5
 ندارد.« کار»مج دو:  .6
 .«نو  و کشتی بان»دت:  .7
 .، دفتر ششممثنوی معنویم:  .8
 .«بنده خدای»مج دو:  .9
 .«زنده خدای». مج دو: 11
 .«تا رهی از دامن آخر زمان»مج دو:  .11
 ، دفتر اول.مثنوی معنویم:  .12
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1از کیییزا   کنیمییی  شییییقصییید هیییر درو 
 

  
 طییوا   کنیبجیید میی   یابییی چییون نشییان  

   
 نبیییود نیچیییون تیییرا آن چشیییم بیییاطن بییی   

  
2پنیییدار انیییدر هیییر وجیییود    یگییینج مییی 

 

   
تمت الرسالة المسمی بالمحبوبیه من انراء سلطانه العلماء قطب المحققین علم الهدی 

 4و 3خواجه محمد پارسا قدس الله سرا العزيز.

                                                             
 .«یش میگرد از کزا گرد هر درو». در دو نسخه دیگر: 1
 .، دفتر دوممثنوی معنویم:  .2
قال الله تعالی و ما »از سوره حشر ذکر شده است:  7م: در نسخه مج دو بعد از پایان مصرع آخر آیه  .3

 .«آتیکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا
معنای خاصی نداشته و جزو  اًآمده است که ظاهر« والسّلام و الاکرام»م: در پایان نسخه اصلی دو کلمه  .4

لحضرت ق ب  لف المحبوبیه المو ل تمت الرسا»نسخه نمی باشد؛ در دت بعد از پایان مصرع آخر آمده است: 
نامه کوتاهی برای وقف  ، وقف؛ بعد از پایان این نسخه«الاولیاء خواجه محمد پارسا قدس الله سره العزیز
 .رساله به مدرسه تیمور لن  ذکر گردیده است
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